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Abstract 

This study explores the meaning of the term ʿadl (justice) in human creation by analyzing its syntagmatic and 

paradigmatic relations, examining how associated and substitutive terms expand or restrict its meaning. Using a 

descriptive–analytical method, relevant verses across the Qurʾan are collected and analyzed. The findings show that ʿadl 
as a descriptor of human creation appears only in verse 7 of Surah al-Infiṭār, accompanied by the terms creation 

(khalq), proportioning (taswiyah), and composition (tarkīb). Analysis of syntagmatic and paradigmatic relations in 

verses 7–8 of Surah al-Infiṭār and other Qurʾanic occurrences reveals that ʿadl represents the third stage of human 

creation and conveys two semantic dimensions: first, God’s granting humans the ability to distinguish between good 

and evil and to choose between them; second, the creation of each human as male or female, establishing balance in 

gendered creation and arranging spiritual and physical components accordingly. Khalq represents the first stage of 

creation involving precise measurement (taqdīr), while taswiyah denotes the second stage, signifying the establishment 

of monotheistic inclination. 
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 معناشناسی عدل در خلقت انسان

 با تأکید بر روابط همنشینی و جانشینی در سورۀ انفطار 

یان  دکتر فاضله میرغفور
  تهران، ایران، دیس خواهران دانشگاه امام صادق )ع(استادیار گروه معارف اسلامی، پر

Email: mirghafoorian@isu.ac.ir 
 چکیده 

پژوهش حاضر بر واکاوی معنای واژۀ عدل در خلقت انسان با استفاده از روابط همنشینی و جانشینی تمرکز  داتزتو و بزو بررسزی 
پردازد. این پزژوهش بزو روت توصزیفی تحلیلزی های این واژه در توسعو یا محدودسازی معنای آن میجانشینها و نقش همنشین

دهزد واژۀ عزدل های پزژوهش نشزان میاند. یافتزوانجام تده است و آیات مرتبط، از سراسر قرآن کریم گزردآوری و تحلیزش تزده
سورۀ انفطار آمده است و سو واژۀ همنشین آن عبارتند از خلق، تسزویو  7عنوان دلالت کننده بر کیفیت خلقت انسان، تنها در آیۀ بو
کار سورۀ انفطار و سایر آیات قرآن کریم کو این واژگزان در آنهزا بزو 8و  7ترکیب. با تحلیش روابط جانشینی و همنشینی در دو آیۀ و

کنزد و دو جهزت معنزایی دارد. اولی ایجزاد قزدرت ن میتوان نتیجو گرفت کو واژۀ عدل مرتبۀ سوم پیدایش انسان را بیااند، میرفتو
صزورت مزرد یزا از سوی خداوند متعال، دومی آفرینش هر انسان بو تمیی  میان خیر و تر و توانایی انتخاب یکی از آن دو در انسان،

اسزا  جنسزیتش. خلزق  زن و ایجاد یک تعادل و موازنو در آفرینش مردان و زنان و سپس سوارکردن اج اء روحی و جسمی او بزر 
عنوان مرتبۀ دوم خلقت و بو معنزای ایجزاد گیری دقیق )تقدیر( و تسویو بوعنوان مرتبۀ اول پیدایش بو معنای ایجاد، همراه با اندازهبو

 توند. گرایش توحیدی در انسان از مراتب پیشین عدل محسوب می
 .ابط همنشینی، روابط جانشینی، معناتناسی تناختیسورۀ انفطار، معناتناسی عدل، خلقت انسان، رو: هاکلید واژه

 

 273- 297، ص  1404 پاییز و زمستان -115شماره پیاپی  - 2شماره  – 57سال 

 
 2008-9120تاپا چاپی  

HomePage:https://jquran.um.ac.ir/ 

 
 2980-9126تاپا الکترونیکی 

 15/06/1404 تاریخ پذیرت: 04/05/1404تاریخ بازنگری:  15/09/1403 تاریخ دریافت: 
DOI: https://doi.org/10.22067/jquran.2025.91105.1780 

 
 پژوهشی :مقالو نوع

 

mirghafoorian@isu.ac.ir
https://jquran.um.ac.ir/


           275/ انفطار ۀدر سور ینیو جانش ینیبر روابط همنش دیعدل در خلقت انسان با تأک یمعناشناس؛ میرغفوریان      

 

 مقدمه

 . اهمیت و جایگاه رابطه همنشینی در علم معناشناسی 1

متنی است. این بحث با بحث روابط یکی از مبانی معناتناختی تفسیر قرآن توجو بو اقسام روابط درون
تناسزی ساختارگراسزت. ای مهزم زبانهزبانی ارتباط دارد و مبحث روابط درون زبانی یکی از ویژگیدرون

رابطزۀ  3و رابطزۀ جانشزینی. 2قائش بود در زبان دو نوع رابطو وجود دارد: رابطزۀ همنشزینی 1م(1913سوسور)
هزا بزا یکزدیگر را کم یا زیاد کند. اگر معنای واژه تواند سبب تغییر معنای واژه تود و آنها میهمنشینی واژه

تر آن و مسئلو مهم 4ها بو وجود بیاوردتواند تغییر معنایی در آندر یک محور میها ارتباط دارد، همنشینی آن
های معنایی در کنار یکزدیگر منجزر بزو سزاخت واحزدهای تواند با قرارگرفتن واحدکو محور همنشینی می

حزور م بو این نکتو اتاره کرده اسزت کزو م1934تنا  آلمانی در سال زبان 5تر تود. والتر پورتسیگ ب رگ
هایی از تأثیرگزذاری در معنزا را هزم بزو همزراه همنشینی علاوه بر اثرگذاری نحوی واژگان بر یکدیگر، جنبو

گرا و م بزا عنزاوین دیگزری در معناتناسزی سزاخت1960و  1950های دو دهۀدارد. همین نگرت در سال
و فودور  8م(2002. کت  )بهره گرفت 7آییاز اصطلاح با هم 6( 1957معناتناسی زایشی رواج یافت. فرث )

بزرای همزین  11(1966واینزرایش ) .مطزرح کردنزد 10گ ینش هایهمین مورد را با نام محدودیت9( 1963)
 14های واژگزانی نیز  از همبسزتگی 13( 1967را بو کار برد و کوسریو ) 12مطلب اصطلاح مختصات انتقال

 15سخن بو میان آورد. 
های بزالقوه اسزت توان گفت روابط جانشینی تامش تباهتیها مها و جانشیندر تمای  میان همنشین 

                                                 
1. Ferdinand de Saussure. 
2. Syntagmatic. 
3. Paradigmatic. 

 .61- 60 /1، معناشناسیقائمی نیا، . 4
5. Walter Porzig. 
6. John R.Firth. 
7. Collocation. 
8. Jerrold J. Katz. 
9. Jerry A.Fodor. 
10. Selsction restrictions. 
11. Uriel Weinreich. 
12. transfer features. 
13. Eugenio Coseriu. 
14. lexical correlations. 

 .144 -141، های معناشناسی واژگانینظریهگیررتس، . 15
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نظام جانشینی، مانند مجموعو عواملی اسزت  16کنند.های بالفعش دلالت میاما روابط همنشینی بر تباهت
جای یکزدیگر بنشزینندی امزا در نظزام ها از نوع انفصالی است و قادرند در یزک بافزت بزوکو ارتباط بین آن

م جانشینی ارتباط بین عوامش زبانی از نوع ترکیبی پیوستو است. هزر عامزش در کنزار همنشینی بر خلاف نظا
البتو باید گفت هم معنائی)جانشینی( واقعزی در  17تود.تدن آن میگیرد و سبب تکمیشعامش دیگر قرار می

رسزد کزو در میای دقیقاً دارای یک معنی نیستند و بعید هم بزو نظزر ها وجود ندارد و هیچ دو واژهمیان واژه
زبان دو واژه با یک معنای واحد بتوانند در کنار هم بو حیات خود ادامو دهند و واژگان ممکزن اسزت در یک

 18ها یا کاربردهای مختلف هم معنی توند.سبک
تناسان غربی، در علوم مختلفی ماننزد لغزت، اصزول اندیشمندان مسلمان نی  از دیرباز و پیش از زبان

اند. حث معناتناسی واژگانی و ارتباط معنایی واژگان همنشین و جانشین در متن توجو کردهفقو و منطق بو ب
ق(، ابزن سزینا 421ق(، جرجزانی )392جنزی )ق(، ابن255ق(، جزاح  )175افرادی ماننزد فراهیزدی )

و اند و در این زمینزق( و دیگران در مباحث مرتبط با علم دلالت و معنا تعمق کرده204( و تافعی)427)ق
 19اند. جای گذاتتوآثار ارزتمندی از خود بو

 . اهمیت و جایگاه آیات خلقت در قرآن کریم 2

توجهی از آیزات بخزش قابزش قرآن کریم در آیات متعددی بو چگونگی خلقت انسزان پرداختزو اسزت.
آیزو  139سوره مدنی هستند و از  10سوره مکی و  54سوره ،  64خلقت در سور مکی قرار دارد. از مجموع 

گردد کو های مدنی قرار دارند. اهمیت مسئلو از آنجا آتکار میآیو در سوره 15های مکی و آیو در سوره 124
ویژه خلقت انسزان اولین آیات نازلو بر پیامبر اکرم)ص( یعنی پنج آیۀ ابتدایی سورۀ علق بو موضوع خلقت بو

قبش از هجرت تحکیم مبانی فکزری مخاببزان و تده سور نازل ترین ویژگیپردازد. مهمهای آن میو ویژگی
ارائۀ یک دیدگاه کلی نسبت بو هستی و از جملو انسان است. مجموع آیات خلقت نی  بو دلیش مبنایی بزودن 

این آیزات باهزدف و غرضزی مشزخ ی اند. تان، در این دوره زمانی یعنی قبش از هجرت نازل تدهموضوع
ای بزو آن بزرای ایجزاد بزاور و ساختار خلقت ویژۀ خود و نگزاه آیزوبخشی و توجو دادن انسان بیعنی آگاهی

 اند.توحیدی در دو بُعد خالقیت و ربوبیت و همچنین ارتقا آن بو توحید عبادی نازل تده
ترین نشانو ربوبیت الهزی سوره انفطار یکی از سور مکی است کو در بستر تذکر و یادآوری معاد _ مهم

                                                 
 .141، های معناشناسی واژگانینظریهگیررتس، . 16
 .109 -108، مبانی معناشناسی نوینتعیری، . 17
 .107، نگاهی تازه به معنی شناسیپالمر، . 18
 .159-112، علم الدلالة اصوله و مباحثه فی التراث العربیعبدالجلیش، . 19
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تزا  6مراحش آن  یعنی خلق، تسزویو، عزدل و ترکیزب پرداختزو و در آیزات  _ بو بحث خلقت انسان و ترح
ئكَ فَعَدَلَكَ*فیِ أَی  »فرماید: چنین می8 ذِی خَلَقَكَ فَسَوَّ کَرِیمِ*الَّ كَ الا كَ بِرَبِّ نسَانُ مَا غَرَّ ا الاا ا تَزاءَ  یَأَیهُّ صُورَةٍ مَّ

بَكَ  م ساخت ای انسان، چو چی  تو را بو پروردگار ب رگوا« )رَکَّ رت مغرور نمود * خدایی کو تو را آفرید و منظ 
خواست تو را ترکیب بخشید(. آنچو در آیات فوق توجو پژوهشگر و عدل کرد * درهرصورت و تکلی کو می
ای از مراتزب است کو تنها در سوره انفطار بو معنای مرتبزو فَعَدَلَكَ را بو خود جلب کرده است، واژه عدل در 

ان مورداستفاده قرار گرفتو و در آیات و سور دیگر بو معنای تساوی و عدالت در سزاحت تکوینی خلقت انس
رسد قرارگرفتن این واژه در کنار سایر واژگان مانند خلق، تسویو و اجتماعی و تشریعی آمده است. بو نظر می

 ت. گرفتن در بستر معنایی خلقت و تکوین، معنایی متمای  بو آن داده استرکیب همچنین جای

 . پیشینه پژوهش3

تر و گیری از علم معناتناسی،بو فهم عمیقاند تا با بهرههای اخیر پژوهشگران قرآنی تلات کردهدر سال
« معناتناسی عدل در قرآن کزریم»تری از قرآن کریم دست یابند. با ادب برزگر و کاظمی تبار در مقالو دقیق

مرک  تده و رابطۀ معنایی عدل را با مفاهیمی چزون قسزط، بر کشف وجوه معنایی این ماده در قرآن کریم مت
بینامتنیزت »باجی و بسزتانی  در پزژوهش خزود بزا عنزوان  20اند. احسان، صدق، تقوی و حق بررسی کرده
با رویکرد کشف رابطۀ بینامتنی در مزادۀ عزدل در زبزان عربزی و « )تناص( واژۀ عدل بین زبان عربی و قرآن

فتحزی و  21انزد. و افتراقات کاربردی موجود در زبان عربزی و قزرآن را تبیزین کرده قرآن پرداختو و اتتراکات
بو مباحث مربوط بزو اصزوات و « دراسة أسلوبیة لسورة الانفطار علی المستوی اللغوی»صباح الجنابی  در 

ریم بزر معناتناسی واژۀ عدل در قرآن کز»پورمولا و غلامی در مقالو 22اند.نظم موسیقایی این سوره پرداختو
های معنایی مفهوم عدل در قزرآن، ارتبزاط عزدل را بزا قسزط، حزق، با تمرک  بر حوزه« مبنای روت ای وتسو

  23اند.ایمان، علم، صدق و تقوی واکاوی کرده
قرار ذیزش اسزت: المعنی بوهمچنین خلاصۀ نظرات مفسران در مورد تمای  معنایی عدل با واژگان قریب

بو معنزای متمای کننزدۀ حیوانزات، نباتزات و « بارئ»ۀ همۀ موجودات از عدم، بو معنای پدیدآورند« خالق»
متمای کنندۀ اجنا  از یکدیگر استی مانند تمای  انسان از سایر حیوانزات. « مصور»جمادات از یکدیگر و 

هایی وجود داردی اما منظور از تصویر در این آیات، آن صزورت نهزایی البتو در هر مرحلو از خلقت صورت

                                                 
 .202تا  187 /2، «معناتناسی عدل در قرآن کریم»با ادب برزگروکاظمی تبار، . 20
 .114-95، «بینامتنیت واژه عدل بین زبان عربی و قرآن»باجی و بستانی، . 21
 .216 -189، «دراسة أسلوبیة لسورة الانفطار علی المستوی اللغوی»فتحی و صباح الجنابی، . 22
 .24-1، «معناتناسی واژه عدل در قرآن کریم بر مبنای روت ای وتسو»پورمولا و غلامی، . 23
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کند و تحسزین صزورت، اعطزاء وردنظر است. صورتی کو آثار و خواص متمای  از سایر موجودات پیدا میم
تسویو نی  بو ایزن  24همۀ آنچو چی هایی است کو یک موجود برای رسیدن بو هدف موردنظر بو آن نیاز دارد. 

کو هر بوریر خود باتد، بوای معتدل و مستقیم کنی کو خود قائم بو امگونوبومعناست کو اج اء یک چی  را 
ات حرکزت کنزد و سوی هزدف تعیزین تزدهج ء آن در جایی و بو نحوی قرار گیرد کو باید باتد و بتواند بو

تنها در بعد جسمی، بلکو در بعزد روحزی و عقلزی نیز  بزو نوتسویو  25تسویو انسان هم بو همین معناست. 
و از مراحش  26و تدبیر و معرفت و ایمان و تکلیف است عیار دارای علم و قدرتمعنای ایجاد یک انسان تمام

بزرف و اجز اء  عدل بو معنای ایجاد تناسب میان اج اء داخلی با هزم از یزک 27تود. تصویر محسوب می
خارجی با هم از برف دیگر و اج اء داخلی و خارجی با هم و اج اء روح با هم و تناسزب جسزم و روح بزا 

های ها باوجود اتتراک در صورت انسزانی بزو تزکشاین معناست کو انسان ترکیب نی  بو 28یکدیگر است. 
ها و ماننزد آن و مختلفی در بول و قصر، رنگ چهره و بدن،تکش اعضاء مانند مدل بینی یا چشم یا انگشت

 29آیند و هیچ دو انسانی تبیو یکدیگر نیستند. حتی در خلقیات و خصوصیات روحی و روانی درمی
تود، در مقالات معناتناسی واژه عدل و حتی در رویکزرد مفسزران متقزدم و ملاحظو میبور کو همان

متأخر بو وجو معنایی متفاوت و متمای  واژه عدل در سوره انفطار نسبت بو سایر کاربردهای آن در قرآن کریم 
با محقق   های انجام تده در این است کوتوجهی نشده است. بنابراین وجو تمای  پژوهش حاضر با پژوهش

گیززری از اصززول و قواعززد روابززط همنشززینی و جانشززینی در معناتناسززی تززناختی، تززلات نمززوده در بهره
در سورۀ انفطار بو روابط بولی و عرضی این واژه با سایر واژگزان  « عدل در خلقت انسان »معناتناسی واژۀ 

و تأثیری در اف ایش یا کاهش معنا توجو نموده و بو این پرسش پاسخ دهد کو واژگان خلق، تسویو و ترکیب چ
صورت مشخ  بزو کزدام مرحلزو دلالزت اند و در بیان مراحش خلق انسان، این واژه بودر واژۀ  عدل داتتو

 دارد؟ 

 پژوهش روش. 4

تحلیلی است. بدین صورت کو ابتدا واژه عدل بزر اسزا  کتزب لغزت زبزان  -روت پژوهش، توصیفی
  اتکال کاربردی آن در سراسر قرآن کریم مورد تحلیزش معنزایی قزرار عرب، مورد تحلیش واژگانی و بر اسا

                                                 
 .7/296، تفسیر کاشفی مغنیو،  6/3533، فی ظلال القرآنی سیدقطب، 19/222ی  287 /1، ، المیزانی بباببایی 6/300، التحقیقمصطفوی، . 24
 .10/682ی 26/133، مجمع البیانببرسی، . 25
 .31/76ی  21/464، مفاتیح الغیبی فخررازی،  7/475، تفسیر کاشفی مغنیو، 13/312و  12/154، المیزانبباببایی، . 26
 .20/115و  16/251، المیزانی بباببایی، 3/158، من وحی القرآنفضش اللو، . 27
 .20/224، المیزانی بباببایی،  10/682، مجمع البیانی ببرسی،  31/76، مفاتیح الغیبازی، فخرر. 28
 .20/224، المیزانی بباببایی، 31/76، مفاتیح الغیبی فخررازی،  7/531، تفسیر کاشفی مغنیو، 4/716، الکشافزمخشری، . 29
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اند از خلق، تسویو و ترکیزب بررسزی گیرد. سپس واژگان همنشین با واژه عدل در سوره انفطار کو عبارتمی
لغوی و قرآنی تده و در مرحلو بعد رابطو واژگان همنشین با واژه عدل تحلیش تزده و نقزش آنهزا در تعیزین 

گرفتو در های صورتگیرد و در نهایت معنای حاصش از بررسیمعنایی این واژه مورد بحث قرار می محدوده
 گردد. مورد واژه عدل در سوره انفطار اعلام می

 «عدل»قرآنی واژه  -. تحلیل لغوی5

ر ن ول دانان متقدم و ن دیک بو عصویژه زباندر این بخش ابتدا واژه عدل با استفاده از نظرات لغویون بو
 تود.قرآن مورد تحلیش واژگانی قرار گرفتو، سپس اتکال کاربردی این ریشو در قرآن کریم بررسی می

ای از مفاهیم کلیدی و پرکاربرد در زبان عربی و متون دینی است کو دامنۀ معنزایی گسزترده «لعَد»واژۀ 
ای چندوجهی است کو فهوم واژهدهد کو این مبررسی کتب لغت معتبر و قریب بو عصر قرآن نشان می. دارد

عزدم تزرجیو و  33انصدا  و کمدم  ده کد ، 32،اعتداال  31وزنی،هم 30،راستی و استقامتدر معانی 
)ظلزم( نیز  « جزور»توانزد نقزی  رود. این کلمزو میبو کار می35انحراف از مسیر و  34تساوی در جایگاه

عَدل چی ی اسزت کزو معزادل  37ردم. عَدَلتُ الشیء بالشیء عَدلا یعنی چی ی را هموزن دیگری ک 36باتد.
دهندۀ گسزتردگی و سزعت معنزایی و این تنوع و تکثر در معنا، نشزان38جنس آن نباتد.چی ی باتد ولی هم

 تواند معانی مختلف فوق را دربرگیرد. های مختلف است و لذا میدر بافتعال کاربردهای متفاوت واژۀ 
سزازی و متعادل»مع قرار گیرنزد، کزو عبارتسزت از توانند تحت یک معنای جاهمو معانی ذکر تده می

و عدل در خلقت انسان بو این معنا باتد کو آفرینش او بزو « ساماندهی یک موجود بو سمت کمال مطلوب 
 نحوی باتد کو بتواند باکمال مطلوب، عِدل و معادل تود. 

فعلزی و در دو وجزو آیزو در دو حالزت مصزدری و  24سزوره و  11بار در  28در قرآن کریم مادۀ عدل 
ای کزو یکزی فدیزو و عزو  گونومعنایی استفاده تده است. وجو معنایی اول: معادل بودن دو چی  با هم بو

                                                 
 .2/123، تهذیب اللغةراست کردم. ازهری، ی یعنی آن را صاف و «عَدلتُو»گوییم: . وقتی چی ی مایش می تود می30
 .2/663، جمهرة اللغةوزن دیگری کردم . ابن درید، ی یعنی چی ی را هم«عَدَلتُ الشیء بالشیء عَدلاً . »31
، العیینباتد. فراهیزدی،  ی یعنی آن را اقامو کردم تا اعتدال یافت. تترمعتدل بو تتری گفتو می تود کو اعضاء او با یکدیگر متفق و منسجم«عَدَلتُ الشیء. »32

2/38. 
 .2/38، العینی یعنی او بو حق و عدل حکم می کند. فراهیدی، «هو یَعدِل». تعبیر 33
 .2/38، العینوقتی گفتو می تود کو یکی نسبت بو دیگری ترجیحی نداتتو باتد. فراهیدی، « عُدِلَ أحدهما بالآخر فی الاستواء». عبارت 34

 .2/38، العینی یعنی از مسیر منحرف تدم. فراهیدی، «طریقعَدَلتُ أنا عن ال»عبارت  35.
 .4/246، مقاییس اللغه. ابن فار ، 36
 .2/663، جمهرة اللغة. ابن درید،  37
 .2/123، تهذیب اللغة. ازهری،  38
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خَزذُ مِنهزا »در آیو   39دیگری باتد.  بَشُ منهزا تَزفَاعَةٌ وَ لَا یُخا ئا وَ لَا یُقا سٍ تَیا فا سٌ عَن نَّ مًا لاَّ تجَِ ی نَفا قُواا یَوا وَ اتَّ
لٌ وَ لَا  لٌ » عبارت   40ی« هُما یُنصَرُونعَدا خَذُ مِنها عَدا بو این معناست کو در روز قیامزت از کسزی در « وَ لَا یُخا

ای کو بتوان حکم گونوتود. وجو معنایی دوم معادل بودن دو چی  با هم بوبرابر گناهانش، عوضی گرفتو نمی
کفار کو برای خداوند متعال تریکانی قزرار داده یکی را بر دیگری تعمیم داد و یا بو دیگری منتقش کرد. مانند 

َ  وَ جَعَزشَ » 41 دانسزتند:و آنها را با او در عبودیت تزریک می را
َ زمَاوَاتِ وَ اضا زذِی خَلَزقَ السَّ زوِ الَّ زدُ لِلَّ ما الحا

دِلُون ما یَعا ذِینَ کَفَرُواا بِرَبهِّ ورَ ثُمَّ الَّ لُمَاتِ وَ النُّ  همین معناست. بو « یعدلون»کو در آیو، « الظُّ
وجو معنایی سوم بو معنای عدالت ،انصاف و رعایت حقوق دیگران است. آنجا کو بو عدالت )فزردی و 

بزیَ » فرماید:دهد و میخانوادگی و اجتماعی( فرمان می قُرا سَزنِ وَ إِیتَزای ذِی الا حا لِ وَ الاا عَزدا مُرُ بِالا وَ یَأا وَ  إِنَّ اللَّ
هَی شَاءِ وَ  یَنا فَحا رُون عَنِ الا کُما تَذَکَّ یِ یَعِظُکُما لَعَلَّ بَغا مُنکَرِ وَ الا رسد، این وجو معنایی مسزتقش بو نظر می   42«.الا

 نبوده و تابعی از وجو معنایی اول باتد. 
اند از: بر اسا  آنچو گفتو تد، سو وجو معنایی  در سایر استعمالات قرآنی منهای سوره انفطار عبارت 

کزو بزو نظزر چی  دیگر، وجود احکام مشزابو میزان دو چیز  و عزدالت. درحالی عو  قراردادن چی ی برای
رسد وجو چهارمی نی  برای معنای این ماده  در قرآن کریم )سوره انفطار( وجود داتتو باتد کو متأسفانو می

 بو آن توجو نشده است. 

 قرآنی  واژگان همنشین با عدل در سورۀ انفطاار خخلا ت تیاویهت -. تحلیل لغوی6

 ترکیب(

در سزوره انفطزار مزورد « عزدل»های عنوان همنشزینبو« خلق، تسویو و ترکیب»در این بخش سو واژه 
تود تا وجوه معنایی آنها از آیات اسزتخراج تزده و وجزو گیرند و تلات میبررسی واژگانی و قرآنی قرار می

 معنایی هر یک در سوره انفطار نی  مشخ  تود.
همچنین بو بریدن  43گیری چی ی است.غت بو معنای سنجش و اندازهدر ل« خلق»اصش  . خل :1.6

خلقتُ اضدیمَ یعنی »گوید: گویند. مانند آنجا کو عرب میهای مشخ  نی  خلق میپارچو یا چرم در اندازه
رتُو یعنی چرم را برای درست کردن چی ی برت زدم. خلق در کلام عرب، ابداع چی ی بدون نمونو و  44ی «قد 

                                                 
 .1/224، مجمع البیانببرسی، . 39
 .48بقره: . 40
 .1انعام: . 41
 .90نحش: . 42
 .2/213، مقاییس اللغهابن فار ، . 43
 .4/151، العینفراهیدی،  .44
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کردن چی ی از روی بداعزة و گوید: خلق دو نوع است: یکی انشاء و ایجادبلی است. ابن انباری میسابقو ق
تزوان جمع اسزت و میکو مبتنی بر نظرات سایر لغویون هزر دو معنزا قابزش 45دیگری بو معنای تقدیر است،

  46 «.سابقو قبلیبو وجود آوردن چی ی باکیفیت مخصوص بدون»گفت خلق عبارت است از 
تزرین وجزو معنزایی کزو بیشزترین آیو تکرار تده است و مهم 218بار در  261ر قرآن کریم ماده خلق د

بسامد را بو خود اختصاص داده، خلق )ایجاد همراه با تقدیر( موجودات توسط خداوند متعال اسزت. وجزو 
ذینَ یَ »فرماید: معنایی دوم از این ماده، بهره و نصیب است. آنجا کو می مانِهِما ثَمَناً إِنَّ الَّ وِ وَ أَیا دِ اللَّ تَرُونَ بِعَها شا

یهِما وَ لَهُما عَز قَلیلًا أُولئِكَ لا خَلاقَ  قِیامَةِ وَ لا یَُ کِّ مَ الا هِما یَوا ظُرُ إِلَیا وُ وَ لا یَنا مُهُمُ اللَّ ذابٌ لَهُما فِي الآاخِرَةِ وَ لا یُکَلِّ
آورنزد آنهزا را در ندهای خود بهای اندکی بو دست مزی)کسانی کو در مقابش )نق ( پیمان و سوگ 47« أَلیمٌ 

افکند و آنهزا گوید و در روز قیامت بو آنان نظر )رحمت( نمیای نیست و خدا با آنان سخن نمیآخرت بهره
در « خَزلاق»گرداند و برای آنان عذابی دردناك خواهد بود(. این وجو معنایی کو بو تکش اسمی را پاک نمی

تحت معنای تقدیر است چرا کو نصیب، همان سهم مقدر تده برای هر کسی است. وجزو قرآن کریم آمده، 
قابزش « خُلُزق»انسان اسزت کزو بزو تزکش اسزمی  معنایی سوم، سجایای بابنی و خصوصیات درونی افراد

زكَ لَعَلزیَ »فرمایزد: مشاهده است. آنجا کو خطاب بو پیامبر اکرم ص می و ایزن وجز 48«. خُلُزقٍ عَظِزیمٍ  وَ إِنَّ
نَا »تواند تابعی از وجو معنایی اول باتد. وجو معنایی چهارم خلق دروغزین اسزت: معنایی نی  می مَزا سزمَعا

تِلَاقٌ  ةِ الَاخِرَةِ إِنا هَاذَا إِلاَّ اخا مِلَّ ما این )مطلب یعنی پرستیدن یك معبود نادیدنی( را در آیزین  49«. بهِاذَا فیِ الا
تزود، همزو گونزو کزو ملاحظزو میبافی نیست. همانین )ادعا( ج  دروغایم، ااخیر )آیین پدرانمان( نشنیده

 گیرند.وجوه تحت یک وجو معنایی کلی یعنی ایجاد با کیفیتی مخصوص قرار می
دهد کو واژۀ تسویو )از ریشۀ  . و. ی( در زبان عربزی، بزو بررسی کتب لغت نشان می . تسویه:2.6

استی  53و تعدیش و تکوین 52توسط همراه با اعتدال، 51ردن، راست و هموار ک 50معنای استقامت و اعتدال،
                                                 

 .7/16، تهذیب اللغةازهری، . 45
 .115/ 3، التحقیق،. مصطفوی 46
 .177. آل عمران:  47
 .4. قلم:  48
 .7. ص:  49
 .3/112، اللغه، مقاییس ابن فار «. کذا، أی لا یعادلو السین و الواو و الیاء أصشٌ یدلُّ علی استقامةٍ و اعتدالٍ بین تیئین و عندما یقال هذا لا یساوی. »50
تُ الشي»عبارت . 51 یا تَوَیسَوَّ بو معنای از بین بردن کجی و ناهمزاهنگی بزرای رسزیدن بزو حزالتی ی یعنی آن چی  را راست و هموار کردم پس راست تد )«ءَ فَاسا

 .325 /7، کتاب العین(. فراهیدی، مستقیم و یکنواخت
ط مع. »52 ة: هو التوس  الاعتدال ، فکلا المفهومین مأخوذان في اضصش معا و هذا ینطبزق علزی جمیزع مزوارد اسزتعمالها، فَخَلَزقَ  أن  اضصش الواحد في هذه الماد 

ی طاً معتدلًا بالعمش و النظمو التسویة جعش تي فَسَوَّ طو و متوس  ) این تعبیربو معنای رساندن چی ی بو حد وسط و متعزادل  «.و التدبیر و التکمیش ء معتدلًا في توس 
 .5/279، التحقیق مصطفوی، کند(.ت کو این اعتدال در فرآیندهای اجرا، نظم، تدبیر و تکمیش نمود پیدا میخود اس

)تعدیش و تکویم( بو معنای قرار دادن تیء در هیئزت و وضزعیتی مطلزوب و کامزش اسزت، بزو « ءهی عبارة عن التعدیش و الوضع و الهیئة التي علیها الشي. »53
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گیرد. ایزن مفهزوم، سازی را دربرمیای از مفاهیم مرتبط با ساماندهی و متناسبدامنو«  سوی»بنابراین ماده 
ها و رساندن بو یزک وضزعیت متعزادل و فراتر از هموارکردن صرف است و بو ایجاد تناسب، رفع ناهنجاری

یک فرایند پیچیزده و »تنها بو معنای هموار و برابر ساختن است، بلکو نو« تسویو»رو دی ازاینکامش اتاره دار
 .است« هدفمند برای ایجاد هماهنگی، تعادل و کمال در یک تیء یا موجود

آیۀ قرآن کریم تکرار تده است. این ماده وجوه معنایی متعددی  80سوره و  48بار در  83« سوی»مادۀ 
 اند از: دارد کو عبارتدر قرآن کریم 

کو تنها در مورد « إلی»وجو معنایی اول: در حالت فعلی از باب افتعال )استوی یستوي( با حرف اضافو 
زتَوی زماءِ (ی خداوند متعال استفاده تده است )إسا تزدن و قصزد آن را متوجزو چی ی بزو معنزای 54إِلَزی السَّ

  55.کردن
زتَوی فقط« علی»وجو معنایی دوم: با حرف اضافو  ت در مورد خداونزد متعزال ) إسا عَزرا بزو  56( عَلَزی الا

و در موارد دیگر هزم ماننزد اسزتواء بزر  57معنای استقرار بر چی ی برای تدبیر امور در آن استفاده تده است 
است. این ماده بدون حرف اضافو بو معنای اعتدال و استقرار  60بو همان معنای استقرار 59و بر کوه  58کشتی 

 61ات است.تواء در حیات بو معنای استقرار انسان در امر زندگیاست و اس
وصف و یزا حکزم  62وجو معنایی سوم: بو معنای تساوی و همانند بودن دو چی  با یکدیگر در من لت، 

دِرُ عَلیَ »مانند آیو مبارکو:  63است. لُوکاً لاَّ یَقا ما دًا مَّ وُ مَثَلًا عَبا نَ تیَ  ضَرَبَ اللَّ زَقا قًزا حَسَزنًا فَهُزوَ ءٍ وَ مَن رَّ ا رِزا وُ مِنَّ
لَمُونَ  ثرَهُما لَا یَعا کا وِ  بَشا أَ دُ لِلَّ ما تَوُنَ  الحا رًا  هَشا یَسا ا وَ جَها وُ سِرًّ خداوند مثلی زده: برده مملزوکی را  64ی«یُنفِقُ مِنا

ایم کزو از کرده چی ی ندارد، و تخ  آزادی را کو او را روزیی نیکو )حلال و فراوان( عطاکو توانایی بر هیچ
 اند؟کند، آیا اینان مساویآن در نهان و آتکار انفاق می

                                                                                                                   
تُوُ »صی آماده تود. ای کو برای هدف خاگونو یا ، در بارۀ سخن خداوند متعالی یعنی خلقزت او را «أي عدلت خلقتو و أکملتها و هیأتها للنفخ و قولو تعالی: فَإِذا سَوَّ

 .1/234، مجمع البحرینبریحی،  راست کردم و کامش گرداندم و او را آماده نفخ نمودم.
 .11ی فصلت: 29بقره: . 54
 .1/172، مجمع البیانببرسی، . 55
 .4ی حدید: 4ی سجده: 59ی فرقان: 2ی رعد: 3ی یونس: 54اعراف: . 56
 .5/136، مجمع البیانببرسی، . 57
 .28مومنون: . 58
 .44. هود: 59
 .5/250، مجمع البیانببرسی، . 60
 .16/14، المیزانبباببایی، . 61
 .5/24و  2/185، مجمع البیانببرسی، . 62
 .3/385، المیزانبباببایی، . 63
 .16ی رعد:  50ی انعام: 100ی مائده: 95ی نساء: 18ی سجده: 75ی نحش: 19توبو: ی  75: . نحش 64
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 96و تنها در آیزو  65کردن میان دو چی  تا دوسمت آن با هم یکی تود وجو معنایی چهارم: بو معنای پر 
ی إِذا سا آتُوني»کار رفتو و بو وجو سوم بسیار ن دیک است:  سوره کهف  بو حَدیدِ حَتَّ نِ  ویزُبَرَ الا دَفَیا نَ الصَّ بَیا

ی إِذا جَعَلَوُ ناراً قالَ آتُوني فُخُوا حَتَّ راً  قالَ انا وِ قِطا رِغا عَلَیا های ب رگ آهن بیاورید. تزا آن گزاه برای من پاره 66ی «أُفا
هزا مزواد سزوختی ریختزو بزا های آهن( مساوی کرد، گفزت: )میزان آهزنکو میان دو کوه را )با چیدن قطعو

برای من مس گداختو بیاورید تا بر  رگ( بدمید. تا چون همو را )گداختو مانند( آتش نمود گفت:های ب کوره
 )منافذ( آن فرو ری م.  

برای توصیف مسیر حرکزت بزو معنزای راه میانزو و  67وجو معنایی پنجم: در معنای وصفی یا اسم فاعش
ئلُواا رَسُ »استفاده تده است:  68مستقیم زرَ  ولَکُما کَمَا سُئشَ مُوسیَ أَما تُرِیدُونَ أَن تَسا کُفا لِ الا زشُ  وَ مَزن یَتَبَزدَّ مِن قَبا

بِیش یمَانِ فَقَدا ضَشَّ سَوَاءَ السَّ خواهید از رسولتان )کار محال یزا لغزو( درخواسزت کنیزد آیا تما هم می ی«بِالاا
ینیم(؟! و کسی کو خواهیم خدا را بو چشم ببازاین از موسی درخواست تد )کو گفتند میگونو کو پیشهمان

ا کو راه راست را گم کرده است.کفر را بو   69جای ایمان بپذیرد حق 
تِلُوهُ إِلزیَ »وجو معنایی تشم: از مصدر سواء بو معنزای وسزط و عمزق یزک مکزان:  سَزوَاءِ  خُزذُوهُ فَزاعا

حِیم  او را بگیرید و بو قهر بو میان جهنم بکشید. 70ی«الجا
هِما عَلزیَ » 71 :یت عدالترعا وجو معنایی هفتم: بو معنای مٍ خِیَانَةً فَانبِذا إِلَزیا ا تخَافَنَّ مِن قَوا سَزوَاءٍ إِنَّ  وَ إِمَّ

ائنِین وَ لَا یحُبُّ الخا تکنی گروهی بیم داری پس تو نی  )نق  پیمان خزود را( ی  و اگر از خیانت و پیمان«اللَّ
   د خائنین را دوست ندارد.ها بیفکن کو همانا خداونسوی آنبر مبنای تساوی و عدالت بو

أَ فَمَزنا » 73گونزو مزر  و آفزت:و سالم از هزر  72وجو معنایی هشتم: انسان صحیو، بدون هیچ نق 
شي ا عَلی یَما دی مُکِبًّ هِوِ أَها شي وَجا نا یَما ا عَلی أَمَّ یًّ تَقیمٍ  سَوِ پس آیا کسی کو افتاده و خ نده بزر  74ی«صِراطٍ مُسا

 رود؟ دایت یافتو تر است یا آن کو با قامت راست بر راه مستقیم میرود هصورت خود راه می
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نَنزا َ» 75 وجو معنایی نهم: مکانی کو مسافت آن از دو برف مساوی باتد:  عَشا بَیا لِوِ فَاجا رٍ مِثا كَ بِسِحا تِیَنَّ لَنَأا
تَ مَکاناً سُوی نُ وَ لا أَنا لِفُوُ نَحا عِداً لا نُخا نَكَ مَوا ی تو جادویی همانند جادوی خودت خواهیم پس برا 76ی«وَ بَیا

آورد، پس میان ما و خودت زمان معینی قرار ده کو نو ما از آن تخلف کنیم و نو تو، در سرزمینی کو مسافتش 
 میان ما و تو یکسان باتد.

ي تسویة( باید گفت: از  ی یسو  مورد مربزوط بزو  7بار تکرار،  14در مورد باب تفعیش از ماده سوی )سو 
ت عام و برای کزش مخلوقزات اسزتفاده تزده اسزت: صوربار بوغیر از خلقت انسان است. یک 77امور سایر

ی *» ذِی خَلَقَ فَسَوَّ لیَ * الَّ عا
َ كَ اضا مَ رَبِّ وِ اسا رَ فَهَدَی سَبِّ ذِی قَدَّ هُزوَ »دو بار در مورد تسویو آسزمان:   78«.وَ الَّ

ِ  جَمِ  را
َ ا فیِ اضا ذِی خَلَقَ لَکُم مَّ عَ سَزمَاوَاتٍ وَ هُزوَ بِکزشُ الَّ یهُنَّ سَزبا زمَاءِ فَسَزوَّ زتَوَی إِلزیَ السَّ ءٍ تزیَ  یعًا ثُمَّ اسا

یها» 79،«عَلِیم کَها فَسَوَّ مَاءُ بَنَیها رَفَعَ سَما قًا أَمِ السَّ بو معنای خلق محکم آن بدون تقوق  80، «ءَ أَنتُما أَتَدُّ خَلا
رکیب آن بزا قزراردادن هزر جز ء در جزایی کزو حکمزت اقتضزا ت ترتیب اج اء وو  81و فطور و تفاوت است 

سُولَ لَزوا » 83تدن آمده است.دو بار نی  دربارۀ با خاک یکسان  82کند.می ذِینَ کَفَرُواا وَ عَصَوُاا الرَّ مَئذٍ یَوَدُّ الَّ یَوا
ی وَ حَدِیثًا تُسَوَّ تُمُونَ اللَّ ُ  وَ لَا یَکا را

َ بُوهُ فَعَقَ » 84،«بهمُ اضا یهارُوفَکَذَّ هُم بِذَنبِهِما فَسَوَّ هِما رَبُّ دَمَ عَلَیا   85«. ها فَدَما
قَزادِرِینَ عَلزیَ أَن  بَلزیَ »آمزده اسزت : « تسویو بنزان»صورت ترکیب این تکش فعلی در یک مورد نی  بو

یَ بَنَانَوُ  سَوِّ  88در آوردن و یا بو تکش و مانند انگشتان قبلزی  87کو بو معنای یکسان کردن انگشتان با هم  86«نُّ
 89 فرمایزد:است. یک مورد نی  بو معنای برابر دانستن معبودان دروغین با خداوند متعال است. آنجا کزو می

یکُم بِرَب  » بِینٍ إِذا نُسَوِّ ا لَفِی ضَلَالٍ مُّ وِ إِن کُنَّ عَالَمِینَ  تَاللَّ    90«.الا

                                                 
 .7/29، مجمع البیانبرسی، ب 75.
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عنوان تبیین کیفیزت بحث تسویو انسان بو آیۀ دیگر در قرآن کریم بو 6علاوه بر آیۀ هفتم از سورۀ انفطار، 
رسد حامش وجو معنایی دهم باتند کزو در ادامزو مزورد بررسزی قزرار کو بو نظر می 91پردازندیخلقت او می

 گیرند. می
( . رکب:3.6 یا استقرار چی ی بر  92این ماده در لغت بو معنای قرارگرفتن چی ی بالای چی  دیگر )علو 

ب»بو همین دلیش تعبیر  93ج ء دیگر است.  روی چی  دیگر یا ج ئی بر بو معنای قراردادن بخشزی « ترکیباً رک 
این بدین معناست کو ترکیب صزرفاً یزک کنزار هزم قزرار گزرفتن سزاده  94از یک چی  بر بخش دیگر است. 

نیسززت، بلکززو تززامش چیززدمان و تثبیززت هدفمنززد اجزز ا بززرای ایجززاد یززک موجودیززت جدیززد و منسززجم 
ای مزنظم و باهزدف بو فرایندی اتاره دارد کو بی آن، اج ا بو تزیوه« ترکیب»و « رکب»ه است.بنابراین، واژ

توند تا یک ساختار یا موجودیت واحد و منسزجم گیرند و بر یکدیگر استوار میمشخصی کنار هم قرار می
 را تکش دهند.

سزتعمال آن در قزرآن آیۀ قرآن کریم تکرار تده اسزت. در مزواردی ا 15سوره و  13بار در  15مادۀ رکب 
ا مُتَراکِبا»تابع معنای لغوی است.  ای است کو ج ئی از آن روی ج ء دیگر سوار تده بو معنای دانو 95ی «حَبًّ

تنها  98«. لَترَکَبُنَّ بَبَقًا عَن بَبَقٍ » 97ای بعد از درجو و مرتبو قبش است: و گاه بو معنای درجو یا مرتبو 96است 
 سورۀ انفطار است.  8در خصوص خلقت انسان استفاده تده است، آیۀ « بترکی»ای کو در آن واژۀ آیو

 نشینی عدل با خل ت تیویه و ترکیب در سورۀ انفطار .  تحلیل معنایی هم7

آیو از سور مکی است و قبش از هجرت پیزامبر اکزرم)ص( نزازل تزده اسزت. آیزات  19سورۀ انفطار با 
ن معاد و حسابرسی انسان و ثبت اعمال او در دنیا توسط کاتبانی بودابتدایی و انتهایی سوره مربوط بو حتمی

صورت مختصر و مفید تبیین تزده دیگر در این سوره نحوۀ ارتباط میان دنیا و آخرت بوعبارتکریم است. بو
خداوند متعال ضمن یک استفهام انسزان را مزورد ملامزت و سزرزنش قزرار  6است. در میانۀ سوره و در آیو 

کَرِیمِ یَ »دهد: می كَ الا كَ بِرَبِّ نسَانُ مَا غَرَّ ها الاا ی ای انسان چو چی  تو را مغرور بو پروردگار کریمزت کزرده «أا ی 
است. کدام چی  تو را مغرور نموده و تو را فریب داده و بابش را برای تو زیبا و حق  جلوه داده تا او را مخالفت 

                                                 
 .2ی اعلی:  7ی تمس:  38ی قیامت: 72ی ص: 29ی حجر: 9ی سجده:  37کهف: . 91
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 .4/528، مجمع البیانببرسی، . 96
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  99نموده و عصیان نمایی. 
تر دو صفت ربوبیت و کرم خداوند متعال تده تا علزت عتزاب و تزوبیخ واضزو در آیو، غرور، معلق بو

های ظاهری و بابنیش سراپای وجزود تود، این کو نافرمانی در برابر ربی کو مدبر امر انسان است و نعمت
او را فرا گرفتو، کفرانی است کو هیچ فطرت سلیمی در زتتی آن تك نزدارد و مزرتکبش را مسزتحق عقزاب 

کند هیچ سودی را دهد و عطایی میویژه وقتی کو رب منعم، کریم هم باتدی یعنی اگر نعمتی میی بوداندمی
هزای مربزوب هزم در هزا و نافرمانیها ، نادانیکند از بزدیگیرد و در احسانی کو میبرای خود در نظر نمی

بزو تبیزین  8و  7آیات  100تر است. تر و هم مذمت او تدیدتر و روتنگذرد. کفران چنین ربی هم زتتمی
یكَ فَعَدَلَكَ * فیِ أَی  »پردازد: ربوبیت کریمانو خداوند متعال می ذِی خَلَقَكَ فَسَوَّ بَكَ  الَّ ا تَاءَ رَکَّ  «. صُورَةٍ مَّ

ترکیزب ویژه در تحلیش وجوه معنایی چهار واژه خلق، تسویو، عزدل ودر بخش تحلیش معانی لغوی و بو
ها با هم، مواردی ذکر تد. اکنون برای فهم دقیزق معنزای واژۀ رگرفتن همنشینی آندر قرآن کریم، بدون درنظ

عَدل، مبتنی بر نظام همنشینی، چهار واژه را با یکدیگر بررسی کرده و امکان ایجاد توسع و یا ضزیق معنزایی 
واژه هزدف  نماییم. لازم بو ذکزر اسزت کزو در ایزن مقالزودر واژه عدل را با ذکر پنج مقدمو مهم بررسی می

 صورت ببیعی بو تمای های معنایی میان هر چهار واژه پرداختو تده است:است اما بو« عدل»
، بعزد «تسزویو»سزپس « خلزق»اند. ابتزدا : چهار واژه با ترتیب خاصی کنار هم قرار گرفتومقامه اول

تن این واژگزان در کنزار دیگر ترتیب قرار گرفعبارتبکار رفتو است. بو« ترکیب»تعبیر  و در آخر هم« عدل»
گذارد و اگر ترتیب قرارگرفتن این واژگان بو تکش دیگری بود، حتماً در معنزا یکدیگر در معانی آنها تأثیر می

 گرفت. تغییرات مهمی تکش می
سانَ »تنهایی آمده است: در بحث پیدایش انسان، در موارد متعدد،بو« خلق»: واژۀ مقامه دوم نا ِ

خَلَقَ الْا
بِین» 101،«قٍ مِنا عَلَ  فَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِیمٌ مُّ طا نسَنَ مِن نُّ تُما مِنا  وَ مِنا آیاتِوِ أَنا خَلَقَکُما »و  102« خَلَقَ الاا ترابٍ ثُمَّ إِذا أَنا

تَشِرُون صزورت اجمزالی و کلزی بزر همزۀ مراحزش واژۀ خَلَقَ بورسد تکدر این آیات بو نظر می 103 «.بَشَرٌ تَنا
وارا  وَ قَدا خَلَقَکُما »، تسویو و عدل دلالت دارد و آیۀ:  پیدایش اعم از خلق تواند این فرضیو را تأیید می 104«أَبا

داند. قرآن کریم در مزوارد متعزددی، مرحلو میبوآدم را یک فرایند تدریجی و مرحلوکند، چرا کو خلقت بنی
 :کندی برای مثالاتاره می« عدل» و در یک مورد پس از تسویو بو« تسویو»، بلافاصلو بو «خلق»پس از ذکر 
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ذِي خَلَقَ فَسَوَّ »فرماید: ( می2در سورۀ اعلی )آیو  زذِي »فرمایزد: ( می8و  7و در سورۀ انفطار )آیات « یالَّ الَّ
بَكَ  اكَ فَعَدَلَكَ * فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا تَاءَ رَکَّ ینش دهند کو در منطق آفزروضوح نشان میاین آیات بو« خَلَقَكَ فَسَوَّ

همراه است و این سو مفهوم، مراحش متوالی یک فرایند واحد و « عدل»و « تسویو»معمولًا با « خلق»الهی، 
تزود، بزو اسزتفاده می« خلزق»دهندی بنابراین حتی زمانی کو در یک آیو فقزط از واژه هدفمند را تشکیش می

سان نی  دلالت داردی زیرا خلقت در فرایند کامش آفرینش ان« عدل»و « تسویو»تکش ضمنی بر وجود مراحش 
 .انسانِ ناق  و نامتعادل، با هدفمندی و اتقان آفرینش الهی ناسازگار است

ی»: واژۀ مقامه سوم  6ای از آفزرینش انسزان آمزده اسزت، درکو در هفت مورد بو معنای مرحلزو« سو 
ی»است: مورد آن، از جملو سورۀ انفطار، همراه با واژه خلق و پس از آن استفاده تده  ذِی خَلَقَ فَسَوَّ  105،«الَّ

ی ثمُ »  تُوُ  إِنی  » 106، «کاَنَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّ یا ن بِینٍ * فَإِذَا سَوَّ وحِي فَقَعُزواا لَزوُ   خَالِقُ بَشَرًا مِّ وَنَفَخۡتُ فِیوِ مِن رُّ
جِدِینَ  نُونٍ  إِنی  » 107،«سََٰ سا نا حَمَإٍ مَّ صَالٍ مِّ ن صَلا تُوُ  خَالِقُ بَشَرًا مِّ یا وحِي فَقَعُزواا لَزوُ   * فَإِذَا سَوَّ وَنَفَخۡتُ فِیوِ مِن رُّ
جِدِینَ  ذِی خَلَقَكَ مِن» 108، «سََٰ تَ بِالَّ فَةٍ ثمُ  ترابٍ ثمُ أَ کَفَرا طا یكَ رَجُلًا  مِن نُّ نسَانِ مِن »و  109« سَوَّ قَ الاا وَ بَدَأَ خَلا

ن مَّ  لَوُ مِن سُلَالَةٍ مِّ یوُ بِینٍ * ثُمَّ جَعَشَ نَسا هِینٍ * ثُمَّ سَوَّ زرَ  اءٍ مَّ بصََٰ
َ
زمعَ وََّض وحِزوِ وَجَعَزشَ لَکُزمُ َّلسَّ نَفَخَ فِیوِ مِن رُّ

فئدة
َ
ا تَشۡکُرُونَ  وََّض  110 «.قَلِیلا مَّ

بَ »و « عَدَلَ »دو واژه  مقامه چهارم: فقط در همزین دو آیزو از قزرآن « تسویو»و « خلق»بر خلاف « رَکَّ
اند کزو در توند و در سایر آیات در وجوه معنایی دیگری استفاده تدهمیکریم بو بحث خلقت انسان مرتبط 

تر از تود تا فهم معانی این دو واژه تا حدودی سختهای قبلی بو آن پرداختو تد.این مسئلو باعث میبخش
های خلق و تسویو تود. چرا کو یکی از مسیرهای مهم در رسیدن بو معنای صحیو و دقیزق فهم معانی واژه

 ژه، استفاده از سایر بسترهایی است کو واژه در آنها قرار گرفتو است.وا
یكَ » مقامه پنجم: یكَ »بو « عَدَلَكَ »و « خَلَقَكَ »بو « سَوَّ با حزرف ربزط فزاء مزرتبط تزده و ایزن « سَوَّ

بَزكَ »پی خلقت انسان هستند. ولی درکنندۀ مراحش پیتواند تاهدی باتد بر این کو این سو واژه بیانمی « رَکَّ
مراحزش خلقزت نیسزت،  ای ازدهد، مرحلزوآمده است و نشان می« عَدَلَكَ »بدون هیچ حرف ربطی پس از 

گونزو کزو برخزی مفسزران بزو آن اتزاره بلکو یک توضیو و تبیین برای مرحلۀ آخر، یعنی عدل اسزت. همان
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  111اند. کرده

گانه خلقات انیاان در ساوره انفطاار باا اساافاده ا  . تفکیک معنایی مراحل ساه8

 روابط همنشینی و جانشینی

هزای های خلق، تسویو ،عدل و ترکیزب در بخشو واژههای لغوی و قرآنی مربوط بپس از انجام تحلیش
های چهزار واژه فزوق، محزدوده ها و جانشزینتوان با اسزتفاده از همنشزینقبش و بیان پنج مقدمۀ، اکنون می

ها با هم معنایی هر یک را تعیین نمود و سو مرحلو آفرینش انسان را توضیو داد. لازم بو ذکر استی همنشین
توانند با توسزعو گیرند و میدر معنا دارند و در جملو یا عبارت در کنار یکدیگر قرار میرابطو عرضی)افقی( 

ها با هم رابطو بولی )عمودی( دارند و در بخشی یا محدودسازی معانی در یکدیگر تأثیر بگذارند. جانشین
توان بزرای فهزم ا میاز معنا )در بیفی از حداقش تا حداکثر اتتراک معنایی( جانشین یکدیگر توند و از آنه

 تر یک واژه استفاده نمود.  معنای دقیق
ینش، خل : 1 گیری بو معنای ایجزاد از عزدم همزراه بزا تقزدیر و انزدازه« خلق» واژه( مرکله اول آفر

معین، ناظر بو مرحلو اول آفرینش همو موجودات ازجملو انسان است. خداونزد متعزال، هزر چیز ی را بزر 
هزا از آن کردن آنتزان بزدون تعزدیحزدود معزین در ذوات، صزفات و افعال های مشخ  واسا  اندازه

ا کُشَّ تَيا » 112ها خلق کرده است:اندازه ناهُ إِنَّ البتو در مواردی کو خلق و تقزدیر در آیزات بزو  113، «بِقَدَر ءٍ خَلَقا
رَهُ کُزشَّ تَزيا  وَ خَلَزقَ »آیی دارنزد: دلیش تفصیش بیشتر مطلزب، بزاهم زدیراً  ءٍ فَقَزدَّ فَزةٍ خَلَقَزوُ »و  114« تَقا  مِزنا نُطا

رَه لازم است میان خلق و تقدیر تفکیک معنایی قائش تویم، اگر چو کو  در عزالم واقزع و مصزادیق  115«.فَقَدَّ
ر است. بو دلیش فراوانی استعمال این واژه در قرآن کریم در مورد انسان، دستیابی بزو  بیرونی هر مخلوقی مقدَّ

بور تر اسزت. همزانعنوان مرحلو اول آفرینش بو نسبت واژگان بعدی سهشاد و تقدیر بومعنای آن یعنی ایج
 اند. کو همو مفسران نی  بو آن دست یافتو

ینش، تسویه:2 سوره  7عنوان مرحلو دوم، کو هم در آیو بو« تسویو»برای فهم معنای  ( مرکله دوم آفر
ها اسزتفاده آمده است،از جانشین« خلق»پس از واژه  گانۀ مذکور در مقدمۀ سوم،انفطار و هم در آیات تش

انزد) تد و آیاتی مورد بررسی قرار گرفت کو مرحلۀ پس از خلزق انسزان را بزا واژگزان دیگزری توضزیو داده
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 واژگان جانشین تسویو( و نتایج حاصلو بو قرار ذیش تد: 
در کتزب لغزت آمزده اسزت، بو آنچو باتوجواست. « تصویر»های تسویو،واژه یکی از جانشین تصویر:

ایزن بیزف معنزایی از میزش و  116 های متبزاین دارد.ها و وضعمعانی متعدد با ریشو« صورة»و « صور»واژۀ 
تعزابف و یزا  120تاخی برای دمیزدن 119تا بازگشت، 118تکو کردنکردن، جداکردن یا تکوضمیمو 117تمایش،

بورکلی، معنزای بنزابراین بزوده اسزتی این واژه از زبان عبری گرفتزو تز .گیردرا دربرمی 121تمایش حضوری
گردد، هرچند کزو معزانی فرعزی و تخصصزی برمی تمایل و کرکت  ه سمت چیزی  ا رغبتاصلی آن بو 

 .دیگری نی  بستو بو بافت متن در بردارد
صزور در عبزارت  122آیو آمده است. قالزب اسزمی 17سوره و  17بار در  19« صور»در قرآن کریم مادۀ 

گویند نفخ صور بزو معنزای دو بزار بار بیشترین بسامد را دارد. برخی می 10با تکرار « ورنفخ در ص»ترکیبی 
تزوند. امزا برخزی میرند و بار دوم همو زنده میبار همو زندگان میدمیدن در تاخ قبش از قیامت است. یک

یک مورد در  123است و بو معنای دمیدن روح در کالبد موجودات است. « صورة»دیگر معتقدند صور جمع 
کردن آمده اسزت. قطعو کردن و یا مایشبو معنای قطعو« فَصُرهُنَّ  124صار یصیر یا یصور:»نی  در قالب امر از 

ویژه انسان ذکر تده است. در سورۀ حشزر آمزده اسزت: مورد در معنای تصویرگری موجودات و بو 8در  125
« 

َ رُ لَوُ اضا مُصَوِّ بَارِئُ الا خَالِقُ الا وُ الا نیَ هُوَ اللَّ حُسا مَاءُ الا عَِ یزُ   سا ِ  وَ هُزوَ الا را
َ زمَاوَاتِ وَ اضا وُ لَزوُ مَزا فزیِ السَّ یُسَزبِّ

کِیم ربودن خداوند در مورد همو موجزودات پزس از ملاحظو می 126«. الحا خلزق و »تود کو این آیو بر مُصَوِّ
زمَاوَاتِ وَ »آیۀ: کنند، تصریو دارد و بر اسا  و اینکو همۀ مخلوقات مرحلۀ تصویر را بی می« برأ خَلَقَ السَّ

ق   َ  بِالحا را
َ رَکمُ  اضا سَنَ صُوَرَکمُ  وَ صَوَّ مَصِیر فَأَحا وِ الا تصویرگری خاص انسان بو احسن صور انجام  127ی «وَ إِلَیا

 ای کو او را از سایر موجودات متمای  ساختو است. گونوتده، بو
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نَاکُما ثُمَّ » در آیۀ مبارکۀ:  لِیسَ لَزما یَکُزن  وَ لَقَدا خَلَقا جُدُواا لَادَمَ فَسَجَدُواا إِلاَّ إِبا مَلَئکَةِ اسا نَا لِلا نَاکُما ثُمَّ قُلا را صَوَّ
اجِدِین نَ السَّ پس از خلق، تصویر آمده است و در مقایسو با آیزاتی کزو پزس از خلزق، تسزویو قزرار  128ی «مِّ

کززدیگر بززوده و حززداقش در بخززش تواننززد جانشززین یتززوان گفززت دو واژه تسززویو و تصززویر میداتززت، می
از برف دیگر در آیو فوق ابتدا خلق انسان، سپس تصویر او و پزس توجهی از معنا اتتراک داتتو باتند. قابش

إِذا قَزالَ »سورۀ ص:  72و  71از آن امر بو سجدۀ او توسط فرتتگان ذکر تده است و مطابقت زیادی با آیات 
مَلَئکَةِ إِنی   كَ لِلا وحِی فَقَعُزواا لَزوُ سَزاجِدِین خَالِقُ  رَبُّ تُ فِیوِ مِن رُّ تُوُ وَ نَفَخا یا ن بِینٍ فَإِذَا سَوَّ و همچنزین « بَشَرًا مِّ

مَلَئکَةِ إِنی  »سوره حجر دارد:  29و  28آیات  كَ لِلا نُونٍ * فَزإِذَا  وَ إِذا قَالَ رَبُّ سا نا حَمَإٍ مَّ صَالٍ مِّ ن صَلا خَالِقُ بَشَرًا مِّ
تُوُ وَ  یا وحِی فَقَعُواا لَوُ سَاجِدِین سَوَّ تُ فِیوِ مِن رُّ نَاکُما »تر در دو سورۀ ص و حجر، بو عبارت دقیق«. نَفَخا را و « صَوَّ

وحِی» تُ فِیوِ مِن رُّ تُوُ وَ نَفَخا یا معنایی با یکدیگر نسبت جانشینی دارندی چرا کو در نظام جانشینی هم« فَإِذَا سَوَّ
 توان مترادف با مجموع دو مفهوم تسویو و نفخ روح دانست. کامش وجود ندارد و تصویر را می

 روابط جانشینی روابط جانشینی 
نَاکُما  رابطو همنشینی نَاکُما  وَ لَقَدا خَلَقا را  ثُمَّ صَوَّ
ذِي خَلَقَكَ  رابطو همنشینی اكَ )اجمالا نفخ روح را در  الَّ فَسَوَّ

 خود دارد(
كَ لِ  رابطو همنشینی مَلَئکَةِ إِنی  و إِذا قَالَ رَبُّ خَالِقُ  لا

ن بِینٍ   بَشَرًا مِّ
تُ فِیوِ مِن  تُوُ وَ نَفَخا یا فَإِذَا سَوَّ

وحِی  رُّ
 : روابط همنشینی )عرضی/افقی( و جانشینی )بولی/عمودی( خلق، تسویو و تصویر 1جدول

ا های عرضی، خلق با تصویر، خلق با تسویو و خلق بگونو کو در جدول مشخ  است. در ردیفهمان
توانند این واژگان بولی در معانی یکدیگر تأثیر بگذارنزد تسویو +نفخ روح همنشینی دارد بو این معنا کو می

بو این معنا کو خلق فقط بر ایجاد و تقدیر دلالت کند و تصویر بر مرحلزو پزس از آن. بزرخلاف مزواردی از 
های بولی، تصویر با تسویو و در ردیفدهد. تنهایی آمده و لاجرم همو مراحش را پوتش میآیات کو خلق بو

توجهی از معنزا بزا هزم تواننزد در بخزش قابزشبا تسویو +نفخ روح رابطو جانشینی دارد. بو این معنا کزو می
 اتتراک داتتو باتند و بو ایضاح معنای یکدیگر کمک کنند. 

کتب لغت تزامش نی  در « هدی»است. ماده « هدایت»های تسویو واژۀ یکی دیگر از جانشین هاایت:
دهی، اتزاره دارد و هزم مفهزوم جهزت 130گامیو پیش 129بیفی از معانی است کو هم بو آرامش در حرکت
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سزوی مقصزود بیانگر رهبری و هدایت بو« هدی»بورکلی، بو یگیردرا در بر می 131گذاریراهنمایی و هدف
 .است

مختلف صرفی و وجوه معنزایی  های پرکاربرد در قرآن کریم است کو بو اتکالمادۀ هدی یکی از ریشو
آیو تکرار تده است. بر اسا  آیات مربوبو، هدایت یک امر مستمر است کزو  268سوره و  62بار در  316

طَی»صورت تکوینی است: زمان با خلقت انسان و بوآغاز آن هم ذِی أَعا نَا الَّ قَوُ ثمُ تیَ  کشُ  قَالَ رَبُّ « هَدَی ءٍ خَلا
صزورت ویزژه مندنزد و خداونزد متعزال بولکزو همزو مخلوقزات از ایزن هزدایت بهرهتنها انسان، بکو نو 132

زلامِ »سازد: مند میمند بو هدایت تدن را  از آن بهرههای علاقوانسان وانَوُ سُبُشَ السَّ بَعَ رِضا وُ مَنِ اتَّ دي بِوِ اللَّ  یَها
نِوِ وَ یَ  ورِ بِإِذا لُماتِ إِلَی النُّ رِجُهُما مِنَ الظُّ دیهِما إِلیوَ یُخا تَقیمٍ  ها دهزد: درپی اف ایش میو آن را پی 133«صِراطٍ مُسا

ا زادَهُما » تَدَوا ذینَ اها واهُم وَ الَّ ذِی خَلَقَنیِ فَهُوَ یهَدِین»در آیۀ مبارکو 134«. هُدیً وَ آتاهُما تَقا میزان خلزق و  135«لَّ
سوره انسزان جعزش انسزان  2یو آیی ایجاد تده و هدایت پس از خلق آمده است. همچنین در آهدایت باهم

فَزةٍ »های تسویو باتزد: تواند یکی از جانشینعنوان موجود سمیع و بصیر میبو طا نسَزانَ مِزن نُّ نَزا الاا زا خَلَقا إِنَّ
نَاهُ سَمِیعَا بَصِیرًا تَلِیوِ فَجَعَلا با شَاجٍ نَّ  «.أَما

ر بودن خداوند برای انسان  توان گفتبو دو واژه جانشین با تسویو یعنی تصویر و هدایت میباتوجو مُصَوِّ
سزوی خزالق و رب خزود اسزت،چرا کزو در معنزای بو معنی ایجاد فطرت توحیدی و تمایش ذاتی انسزان بو

سزوی خزودت، نیز  انسان توسط خداوند بو« هدایتِ »نوعی تمایش و تعابف وجود دارد. همچنین « صور»
موارد متعدد هدایت با صراط یا سبیش همزراه تزده کردن است. چنان کو در سوی او و قصد اوگیری بوجهت

 7توان گفت در آیزۀ گیرد و میاست. بر اسا  قاعدۀ جانشینی، تسویو نی  در همین محدوده معنایی قرار می
مرحلزۀ  136ها و تأخرها، ذاتی است و نو زمزانیسورۀ انفطار پس از مرتبو خلق انسان کو البتو مجموعو تقدم

و  7گونو کو در سورۀ اعلی آیزات گرایش بو خداوند متعال، یعنی تسویو قرار دارد. همانکردن تمایش و بنیادی
ی»فرماید: دو قابش مشاهده است، آنجا کو خداوند متعال میبونی  یک تناظر دو 8 ذِی خَلَقَ فَسَوَّ ذِی  الَّ * وَ الَّ

رَ فَهَدَی  ناظر با هدایت قرار گرفتو است. در این آیات خلق در تناظر با تقدیر و تسویو در ت «قَدَّ
                                                                                                                   

گوینزد. هزادی میتودی چرا کو هدایت گر و پیشاپیش قزوم خزود اسزت. گزردن و سزر را هزم هادی نامیده میبو معنای اول هر چی  است و دلیش،« هادی»130.
 .4/78، العینفراهیدی، 

بزو یعنزی قصزد او را « هدیتُو»ی یعنی فلانی جهت امرت را دید و «نظر فلان هِدیَة أمره»اخراج چی ی بو سوی چی  دیگر است. اصمعی می گوید: « هُدی. »131
 .6/202، تهذیب اللغةازهری،  کردم. 
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 روابط جانشینی روابط جانشینی 
ذِي خَلَقَكَ  رابطو همنشینی اكَ  الَّ  فَسَوَّ
ذِی خَلَقَ  رابطو همنشینی ی الَّ  فَسَوَّ
رَ  رابطو همنشینی ذِی قَدَّ  فَهَدَی وَ الَّ
ذِی خَلَقَنیِ  رابطو همنشینی  فَهُوَ یهَدِین الَّ
ا خَ  رابطو همنشینی شَاجٍ إِنَّ فَةٍ أَما طا نسَانَ مِن نُّ نَا الْا لَقا

تَلِیوِ  با  نَّ
نَاهُ سَمِیعَا بَصِیرًا  فَجَعَلا

: روابط همنشینی )عرضی/افقی( و جانشینی )بولی/عمودی( خلق، تسویو ، هدایت و جعش 2جدول 
 انسان سمیع و بصیر

ق بزا جعزش انسزان سزمیع بر اسا  جدول فوق خلق با تسویو ، تقدیر با هدایت ، خلق با هدایت و خل
تواننزد در معزانی یکزدیگر تزأثیر بگذارنزد و اسزباب دو میبصیر، رابطو همنشینی دارند بو این معنا کو دوبو

وسعت یا تنگی معنایی را برای همنشین خود فراهم آورند و خلق با تقدیر رابطو همنشزینی دارد کزو قزبلًا در 
سمیع و بصیر قراردادن انسان رابطو جانشینی دارند. بو این  مورد آن صحبت تد، تسویو با هدایت و هر دو با

 وضوح بخشی معنایی یکدیگر کمک نمایند. توانند بومعنا کو در بخش مهمی از معنا اتتراک دارند و می
ینش، عال: ای دهندۀ مرحلواند و نشانواژگان همنشین تسویو کو پس از آن قرار گرفتو مرکله سوم آفر

آن نقش مهمزی ایفزا کننزد.  تر ازتوانند در یافتن جانشین عدل و فهم معنایی دقیقند، میپس از تسویو هست
سورۀ تمس، الهام فجور و تقوا بو نفس انسانی اسزت:  8و 7های تسویو در آیات ترین همنشینیکی از مهم

یها» سٍ وَ مَا سَوَّ مَها فجُورَ  وَ نَفا یها* فَأَلها وَ برای تسویو بو دسزت آمزدی یعنزی ایجزاد کو با معنایی کو « ها وَ تَقا
تمایش و گرایش توحیدی در وجود انسانی هماهنگ و موافق است. مرحلۀ بعد از تسویو، الهام فجور و تقوی 

کردن انسان نسبت بو ماهیت افعال و اعمالش است. بزو نحزوی کزو بو نفس است. در اینجا سخن از مُدرکِ
بر تقوی تمای  قائش تود و میان آن دو یکی را اختیار کنزد. بزا ایزن  تواند میان عمش فاجرانو و عمش مبتنیمی

توان گفت عدل با استفاده از جانشینشی یعنی الهام فجور و تقزوا، بزو معنزای پیداتزدن قزدرت توضیو می
تشخی  خوب از بد و خیر از تر و در نهایت انتخاب است. این معنا با معنزای لغزوی عزدل نیز  سزازگار 

جزنس آن نباتزد )ماننزد لغویون معتقدند عَدل چی ی است کو معادل چی ی باتدی ولی هماست. آنجا کو 
 فجور و تقوا(.

بِی»آیۀ:   نَاهُ السَّ ا هَدَیا نَاهُ سَمِیعَا بَصِیرًا* إِنَّ تَلِیوِ فَجَعَلا با شَاجٍ نَّ فَةٍ أَما طا نسَانَ مِن نُّ نَا الْا ا خَلَقا زا إِنَّ ا تَزاکِرًا وَ إِمَّ شَ إِمَّ
تطبیق بر سزو مرحلزۀ ذکرتزده در سزورۀ انفطزار یعنزی خلزق/ خلزق، سزمیع و تواند قابشنی  می 137«رًا کَفُو
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 کردن انسان/ تسویو و تکر و کفر/ عدل و هدایت انسان نی  نتیجو سمیع و بصیر کردن انسان باتد.بصیر
تزکش مزذکر و سورۀ مبارکۀ قیامت پس از تسویو، بحث زوج قراردادن انسان بزو دو  39و  38در آیات 

ی * ثمُ »مخنث مطرح تده است:  جَینا  کاَنَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّ وا وُ ال َّ نثیَ  فجَعَشَ مِنا
ُ کَرَ وَ اضا بزر اسزا  ایزن « الذَّ

های عدل، ایجاد زوجیت در انسان است. وجو تشابو این جانشین توان گفت یکی دیگر از جانشینآیات می
ۀ تمس و تکر و کفر در سورۀ انسان، در دوگانو بودن و نوعی موازنو است بزین: با الهام فجور و تقوا در سور

فجور و تقوا / تکر و کفر / ذکر و انثی. اما وجو تمای  این جانشین در این است کو فجور و تقزوا یزا تزکر و 
بتو در های خَلقی و ظاهری انسان است. الکفر یک امر درونی و روحی است و ذکر و انثی مربوط بو ویژگی

های روحی نی  فجور و تقوا مربوط بو حیطۀ تناختی و معرفتی و تکر و کفر مربوط بزو حیطزۀ مورد ویژگی
 توان نتیجو گرفت عدل ایجاد یک موازنۀ درونی و بیرونی در انسان است. گرایشی اوست. درهرحال می

 روابط جانشینی روابط جانشینی 
اكَ  رابطو همنشینی  فَعَدَلَكَ  فَسَوَّ
یها رابطو همنشینی سٍ وَ مَا سَوَّ مَها فجُورَ  وَ نَفا یهافَأَلها وَ  ها وَ تَقا
ی رابطو همنشینی جَینا  فَسَوَّ وا وُ ال َّ کَرَ وَ  فجَعَشَ مِنا الذَّ

نثیَ 
ُ  اضا

نَاهُ  رابطو همنشینی ا هَدَیا نَاهُ سَمِیعَا بَصِیرًا إِنَّ فَجَعَلا
بِیشَ   السَّ

ا کَ  ا تَاکِرًا وَ إِمَّ  فُورًاإِمَّ

: روابط همنشینی )عرضی/ افقی( و جانشینی )بولی/ عمودی( تسویو ، عدل، الهام فجور و تقوا ،  3جدول
 جعش ذکر و انثی و جعش انسان سمیع و بصیر و قدرت انسان بر ترک و کفر
صزورت مزذکر و در جدول فوق تسویو با عدل، تسویو با الهام فجور و تقوا، تسویو بزا جعزش انسزان بو

عنوان موجود سمیع و بصیر و در نتیجو هدایت او رابطو همنشینی دارنزد بزو نث و تسویو با جعش انسان بومو
توانند معنای یکدیگر را اف ایش یا کاهش دهند و عدل با الهام فجور و تقوا و هر دو، با جعزش این معنا کو می

رابطو جانشینی دارند. بو این معنا کو  صورت مذکر و مونث و هر سو، با قدرت انسان بر تکر و کفرانسان بو
 توانند معانی یکدیگر را توضیو داده و تفسیر نمایند.می

بَكَ:  بَكَ  فَعَدَلَكَ فیِ أَی  »اما در مورد واژه رَکَّ ا تَاءَ رَکَّ ، عبارت ترکیب کردن انسان در هر صورتی «صُورَةٍ مَّ
عدل، همنشین آن تده است و بو همین دلیزش هزیچ  عنوان یک مبین معنایی برای واژۀکو خداوند بخواهد بو

آیی هم مخید و تاهدی است بر آنچزو در معنزای این هم 138حرف ربطی قبش یا در ابتدای آن نیامده است. 
کردن است و در این آیو بو معنای ترکیب بو معنای لغوی سوار عدل بر اسا  نظام جانشینی گفتو تدی چراکو
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بودن انسان، سفید یا سیاه بودن حی انسان روی هم با انتخاب میان ذکر یا انثیکردن اج اء جسمی و روسوار
او و. .. و ترکیب حکیمانۀ همۀ خصوصیات ظاهری و روحی با هم و خلق یک انسان متزوازن و متعزادل در 

سانَ في»بهترین تکش ممکن است:  نا ِ
نَا الْا ویمٍ  لَقَدا خَلَقا سَنِ تَقا  139 «.أَحا

 گیری نایجه

این پژوهش دستیابی بو معانی دقیق واژگان خلق، تسویو، عدل و ترکیب در آیات سورۀ انفطار بزا  هدف
استفاده از قواعد مربوط بو دو نظام جانشینی و همنشینی واژگان در معناتناسی تناختی در نظر گرفتو تزد. 

 آوری تد و میان واژگان یک تناظر برقرار گردید: بدین منظور آیات مرتبط جمع
 مرتبۀ سوم مرتبۀ دوم مرتبۀ اول متن آیه وره/آیهس

ذِی  8-7انفطار:  داَكََ   خَلَقَدَ  الَّ ََ یَ  فَ  * فزیِ أَی   فَسَدوی
ا تَاءَ  بََ   صُورَةٍ مَّ   رَکی

 ترکیبعدل/  تسویو خلق

مْ  وَلَقَززدا  11اعراف:  مْ ثُززمَ   خَلَقْنَدداک  رْنَاک  نَززا صَددوَْ ثُززمَ  قُلا
جُدُوا مَلَائِکَةِ اسا لِیسَ لَما  لِلا لآدَِمَ فَسَجَدُوا إِلَا  إِبا

اجِدِینَ   یَکُنا مِنَ السَ 

 تصویر خلق

ذِی  78تعراء:  ینفَهُوَ  خَلَقَنی  الَّ  هدایت خلق یهَا 
زنا حَمَزإٍ  خَاك     ...إِنی   29-28حجر:  صَزالٍ مِّ زن صَلا بَشَزرًا مِّ

نُونٍ * فَإِذَا  سا ه  مَّ یْت  وحِی فِیوِ مِن رُّ  نَفَخْت   وَ  سَوی
جِدِینَ   فَقَعُواا لَوُ  سََٰ

 نفخ روح تسویو خلق

ا  2انسان:  تَلِیزوِ  خَلَقْنَاإِنَّ با شَزاجٍ نَّ فَزةٍ أَما طا نسَزانَ مِزن نُّ الْا
نَاهُ  یرًافَجَعَلا ا َ ص  ََ ی زا سَم  بِیشَ إِمَّ نَاهُ السَّ ا هَدَیا * إِنَّ

رًا ا  شَاک  ورًاوَ إِمَّ  کَف 

سززززمیع و  خلق
بصززززززیر 

 ساختن

 تکر و کفر

اهَا 8-7تمس:  ورَهَدا وَ * وَ نَفْسٍ وَ مَا سَدوَْ ج  كْهَمَهَدا ف 
َ
فَأ

  تَقْوَاهَا
الهززام فجززور و  تسویو

 تقوا
ذِی  3-2اعلی:  ی *  خَلََ  الَّ رَ فَهَاَی والذیفَسَوی خلزززززززق  قَای

 تقدیر/
 تسویو/ هدایت
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یكَ فَعَدَ »نتیجۀ حاصلو آن تد کو در آیۀ مبارکو  ذِی خَلَقَكَ فَسَوَّ بَزكَ  لَكَ * فیِ أَی  الَّ زا تَزاءَ رَکَّ « صُزورَةٍ مَّ
گیری دقیق )تقدیر(، مرتبۀ دوم تسویو بو معنزای ایجزاد مرتبۀ اولی یعنی خلق بو معنای ایجاد، همراه با اندازه

تواند دو جهت معنایی داتتو باتد. اولی بو معنزای ایجزاد قزدرت گرایش توحیدی و مرتبۀ سوم عدل کو می
ها توسزط خداونزد متعزال، و بد و خیر و تر و توانایی بر انتخاب یکی از آن دو در انسزانتمیی  میان خوب 

صورت مرد یا زن و ایجاد یک عدل و موازنزو در آفزرینش مزردان و زنزان و سزپس دومی آفرینش هر انسان بو
 سوارکردن اج اء روحی و جسمی بر اسا  جنسیت مردانو یا زنانو. 
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